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  سبب و مسبب از ديدگاه جبر عارفانه مولوي
  ∗محمدرضا يوسفي ومحمد فولادي 

  
  چكيده

و اختيار يكي از موضوعات مهم كلامي است كـه از ديرزمـان باديـدگاه هـاي     جبر 
گوناگون مورد توجه بوده است و هر يك از پيروان عقايـد مختلـف بـا ديـدگاه خـاص      

يكي از ديدگاه هاي معروف در اين مسأله ديدگاه عرفـا  . اند خود به اين موضوع پرداخته
مولوي بـه عنـوان يكـي از    . رده اي داردعرفاني بازتاب گست –است  كه در ميراث ادبي 

پردازان اين موضوع در مثنوي معنوي با شيوة خاص خود، داستان و ضرب المثـل   نظريه
در اين مقاله با اشاره به پيشينه مباحـث  . كه شيوة قرآني است، به طرح آن پرداخته است

نة مولانا پرداختـه  كلامي و تأثير آن در فرهنگ و انديشة ايرانيان، به بررسي ديدگاه عارفا
 ،وي با طرح مسائلي همچون سبب و مسبب، سبب سـازي و سـبب سـوزي   . شده است

افكـار و انديشـه هـايش را بيـان      ،رابطة جبر و توكل، جبر خاصه و حدود اختيار انسان
او در عين اينكه قدرت فائقه و جباريت حق را نشانة عجـز وزاري انسـان و   . كرده است

با بيان پشيماني و شرم آدمي از اعمالش او را داراي اختيـار و انجـام   داند،  نهايتاً جبر مي
  .كند عمل آگاهانه معرفي مي

  جبر، اختيار ،علم كلام ،مولوي، مثنوي معنوي: ها كليد واژه

                                                            
 يأت علمي دانشگاه قماعضاي ه  ∗
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  مقدمه  -1
جبر و اختيار يكي از اهم موضوعات كلامي است كه از همان قرون اوليه اسلامي   

گروهي انسان را كاملاً مجبـور، مسـلوب   . ول داشته استذهن مسلمانان را به خود مشغ
انـد و گروهـي او را داراي قـوة تمييـز و اختيـار       الاراده و تخته بند و تسليم تصور كرده

بديهي است هـر دو بـه بيراهـه رفتـه گرفتـار افـراط و       . اند انتخاب و صاحب اراده گفته
فعل حقيقةً عن العبـد و اضـافته الـي    الجبر نفي ال«: اند در تعريف جبر گفته. اند تفريط شده
: انـد از جملـه   و جبريون را به چند گروه تقسـيم كـرده   )30: حسن زاده آملي(»  الرب تعالي

كـه  » هي التي لا تثبت للعبد فعلاً و لا قدرةً علـي الفعـل اصـلاً   «جبريه مطلقه يا خاصه كه 
خـالق و بنـده را   اند و ديگر جبريـه متوسـطه كـه خـدا را      پيروان جهم بن صفوان چنين

ما من حركةٍ و لا سكون الا و االله خالقـه  «: به تعبير محاضرات. دانند كاسب افعال خود مي
گيرند كه بـه   قائلان به اختيار قرار  مي ،در مقابل مجبره )427: 4ج: راغب (» و العبد مكتسبه

وينـد انسـان   گ آنها به اختيار و آزادي مطلق انسان قائلند و مي. قدريه و مفوضه مشهورند
فالعبد بعد ايجاده تعالي اياه و اعطائه القدرة و المشـية  «: به تعبير ديگر. مخير است نه ميسر

بين اين دو نگرش ديدگاه شيعه است كه فارغ از  )311: تهرانـي  (» لا يحتاج الي شيء اصلاً
رد نـه  پـذي  افراط و تفريط جبريه و قدريه بر مسير عدل و عقل رفته نه جبر مطلق را مـي 

الجبر و التشبيه امويان و العـدل و التوحيـد   « : اين قول معروف است كه. اختيار كامل را
  )44: مطهري(».علويان
  جبر و اختيار در انديشه و فرهنگ ايرانيان  -1/1

بازتاب و گسترش نظريات مبتني بر اختيار تام يا جبر مطلق يا تلفيقي از هـر دو در  
زيرا مشرق زمين از ديربـاز  . هان اسلامي متفاوت تر استايران نسبت به ممالك غربي ج

شد و طبيعي است كـه گسـترش اسـلام و     يكي از مراكز مهم فكر وانديشه محسوب مي
مسائل موضوعه آن به همان كيفيت و كميت كه در حجاز و مصر و انـدلس و فلسـطين   

  .پيش رفت در ايران پيش نرود
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هاي شرقي به خصوص ايران، مراكز  مقارن ظهور اسلام و گسترش آن در سرزمين
علمي مهمي در آن فعال بود مثل نصيبين، تيسفون و گنديشاپور و مرو كه علـوم عقلـي   

اين نكتـه حـاكي از   . مثل حكمت طبيعي و رياضي و منطق ارسطويي در آن ها رايج بود
لمـي  ايرانيان با پذيرش اسلام، به فعاليت هـاي ع . رشد علمي ايرانيان پيش از اسلام بود

خود ادامه دادند و با برافتادن حكومت جـابر و متعصـب امـوي كـه بـا كمـك ايرانيـان        
صورت پذيرفت، پاي رجال ايراني به دربار عباسـيان گشـوده شـد و آنهـا طبـق سـنت       

از جمله نخستين اقدامات . ديرينه خود به نشر علوم و تشويق دانشمندان همت گماشتند
سرياني، پهلوي و هندي به زبان عربي بود ضمن اينكه آنها ترجمه آثار علمي از يوناني، 

بزرگان ايراني تمام امور عبـادي و فـرايض و سـنن را نوعـاً بـه طـور كامـل بـه جـاي           
شيوة زندگاني بزرگان و اعيان ايراني و عمل به احكام اسلامي « آوردند به طوري كه  مي

مـه از متعينـان انتظـار    موجب شد كه مردم رعايت كامل انجام وظايف ديني را قبل از ه
داشتند در حالي كه طبقه حاكمه حتي عباسيان بيشتر تظـاهر بـه ديـن و انجـام تكـاليف      

  )278: 1اشپولر، ج(. »كردند مي
اي از  در سه قرن آغازين اسلامي مذاهب و اديان قديمي يكباره از بين نرفت و پاره

اجـع بـه تنـاهي خـالق از     مثل عقيده كراميه ر. معتقدات آنها در برخي مذاهب نفوذ كرد
تحت و عدم تناهي آن از فوق كه متأثرّ از اعتقاد مانويـه اسـت بـدين گونـه كـه نـور از       

و نيز مكتب معتزلـي در   )11: 1ج: صفا (. تحت محدود به ظلمت است و از فوق نامتناهي
ايران كه در نبرد با ثنويت مانويان نيرو و تشكل يافت به همـين دليـل همـراه بـا عـدل،      

  )282:1ج  ،اشپولر(. ت خدا را نيز اساس آراي خود قرار دادوحد
  اشاعره و معتزله در ايران -1/2

بزرگترين فرقه از فرقه هاي اسلامي كه به كار تحقيـق در مسـائل كلامـي پرداختـه     
است و با استفاده از مباني حكمت در تدوين مباحث علم كلام و پـي ريـزي واقعـي آن    

ست كه بنياد گذاران واقعي آن يعني واصل بن عطا و عمرو بن توفيق يافته فرقه معتزله ا
اين مكتب در قرون سوم و چهارم نفوذ فكري شديدي در . اند عبيد هر دو از موالي بوده
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. تمدن اسلامي حاصل كردند و بيشتر مشاهير و پيشروان آن از ميـان ايرانيـان برخاسـتند   
  )18: 1ج ،صفا(

تيزفهمي خاص بودند از همـان آغـاز پيـدايش    ايرانيان چون داراي قوه حدس و « 
مقتول بـه سـال   (مسائل علمي و كلامي، بدان توجه ويژه نمودند و وجود جهم بن صفوان 

متـوفي  (همچنين عبداالله بـن مبـارك   . به عنوان متفكري شرقي نمونه اي از آن است )128

در قـرون   .به عنوان اولين محدث بزرگ در اين سرزمين پا به جهان علم گذاشـت  )181
، مسـلم  )256متـوفي  (يعنـي بخـاري    )مولّفان صحاح ستّه(بعد نيز بزرگترين محدثان اسلامي

همـه از خراسـان برخاسـتند و بـه      )302متـوفي  (و نسايي  )279متوفي(، ترمذي)261متوفي (
سـوابق علمـي و   ) 272:  1اشـپولر، ج (»  .طرف ممالك غربـي اسـلامي مهـاجرت نمودنـد    

رانيان از قبـل از اسـلام اندوختـه بودنـد سـبب شـد كـه اصـول         تجربيات فرهنگي كه اي
اعتقادات اسلامي را بدون چون و چرا و استدلال نپذيرفته همـه را بـا دلايـل عقلانـي و     
جنبه هاي فلسفي به مردم عرضه نمايند تا در برابر منازعان بتوانند از معتقـدات خـويش   

ش از انديشه هاي جبرگرايانـه بـين   به همين جهت عقايد معتزلي به مراتب بي. دفاع كنند
در سراسـر   )324متـوفي  (حتي زماني كه پيروان ابوالحسـن اشـعري    . آنها مقبوليت يافت

بلاد غربي اسلامي عليه معتزله قيام كردند و نظريات و آراي خويش را گـاه بـا اجبـار و    
ي تا آخر عهـد  دادند در ايران چندان توفيقي نيافتند و آراي معتزل اكراه به خورد مردم مي

مكتب جبرگرايانه اشاعره از . در ايران رواج داشت) قرن هشتم(حكومت ايلخانان مغول 
اواخر قرن چهارم و با يك قرن تاخير به ايران رسيد و تا قـرن پـنجم بـه جـز محـدودة      

) كه آن هم به جهات سياسي ناچار به جلب حمايت دربار بغـداد بـود  (سياسي غزنويان 
تا قرن پـنجم معتزلـه در ايـران قـدرت     . عصبات مذهبي شديد نبوددر هيچ جاي ديگر ت

ورزي ادامه تفكر ايرانيان پـيش از اسـلام بـود لـذا      داشتند و توجه به خردگرايي و تعقل
دانش هاي عقلي و حتي كلام و نيز فقه شيعه رشد قابل ملاحظه اي داشت و فيلسوفاني 

 )421متـوفي  (، ابن مسكويه )313متوفي (محمد بن زكرياي رازي   )339متوفي (چون فارابي 
متـوفي  (در علم كلام معتزلي نيـز ابوزيـد بلخـي    . ظهور كردند )428متوفي (و ابوعلي سينا 
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پسر ابوعلي جبـايي پديـد آمدنـد و در فقـه شـيعه       )429متوفي (و ابو هاشم جبايي  )322
 )460وفي مت ـ(و شـيخ طوسـي    )381متـوفي  (شيخ صدوق  )329متوفي (بزرگاني مثل كليني 

  .درخشيدند
  تاثير انديشه هاي جبري بر شعر و ادب فارسي -1/3

شعر فارسي تا قرن پنجم متأثر از تفكرات خردگرايانـه، شـعري حماسـي، پرشـور،     
تعليمي و حكمي و مشحون از توصيه به دانش و تعقل اسـت ولـي از قـرن ششـم كـه      

بربسـت شـعر فارسـي    متعاقب سلطه اشاعره تعقل و خردورزي از جامعه ايراني رخـت  
شعري غنايي و تغزلي شد و در آن سخن از تسليم سرنوشت محتوم و اسير تقدير بودن 

نثر علمي فارسي نيز در اين دوره شكل گرفت و چندين كتاب در مسـائل علمـي   . است
در قرن پـنجم و ششـم آثـاري در لغـت و     . رياضي و نجوم و طب به فارسي تاليف شد

از اين زمان بـه بعـد بيشـتر، مقامـه نويسـي وتـاريخ       . ود آمدتفسير و فقه و كلام به وج
كار نويسندگان شرح و حاشـيه و مختصـر و    پس از عهد مغول هم،. نگاري مرسوم شد

  .مفصل نويسي بر متون گذشته بود
  

  مولوي و مباحث كلامي  -2
يكي از چهره هاي شاخص و بـارز فكـري فرهنگـي فارسـي مولاناسـت كـه بـا          

) شـام و آسـياي صـغير   (رقي بيش از نيم قرن در سرزمين هاي غربـي  فرهنگ و تفكر ش
او در بيان مباحث كلامي هـر چنـد گـاهي بـه سـان يـك فيلسـوف        . زندگي كرده است

آورد ولي از آنجا كه ميانه خوبي با استدلالياني كه با پـاي   براهين و استدلالات عقلي مي
كنـد از   ندارد بيشتر سعي مي نهند، چوبين بي تمكين خود در عرصه معرفت حق گام مي

وي قرآن و حديث را با كلام و حكمت اشراقي در هم آميخته بـا  . دلايل نقلي بهره ببرد
نمايد كه عقليون و نقليون هـر دو از   زبان لطيف و شيرين شعر چنان مباحث را طرح مي

 ضمن اينكه با چاشني عرفاني كه به سخن خود زده است نمطـي . برند آن تمتع كافي مي
او در . گفـت » شـيوه مولـوي  «توان بـدان   نو در طرح معتقدات كلامي در انداخته كه مي
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فروع احكام فقيهي سني و پيرو مكتب راي و قياس ابوحنيفه است هر چنـد در كـلام او   
شـيعه  نزديـك   » امر بين الامـرين  « دانند ولي در بسياري موارد به ديدگاه  را اشعري مي

ع او نداريم گرفتار افراط و تفريط نشدن مولانـا و گـذر او   شود و چون دليلي بر تشي مي
  .را بايستي جزو خصلت هاي ايراني او منظور نماييم» طريق الوسطي هي الجاده« بر 

شيوة مولانا در بيان مطالب و موضوعات چنان است كه مطالب گوناگون و مهـم را  
ه بـه مخاطـب عرضـه    در قالب داستان ريخته از راه قصه و تمثيـل موضـوع را پرورانـد   

از آنجا كه مثنوي يك كتاب مدون علمي نيست نحوه بيان مولانا نيز با توجه بـه  . كند مي
ولـي يـك نكتـه را نبايـد     . شرايط مخاطب، موضوع و حـالات روحـي او متغيـر اسـت    

. »رويـم عـزم تماشـا كـه راسـت      ما به فلك مـي « فراموش كرد و آن سير روحاني است 
به تعبير جلال الـدين همـايي   . ر و اختيار نگرش عرفاني استنگرش اصلي مولانا به جب

او هم مانند همه عارفان كه در مقام فناي فـي االله و بقـاي بـاالله هسـتند بـه نـوعي جبـر        
عارفانه قائل است كه در اين حالت سالك براي خود هسـتي و تعينـي قائـل نيسـت تـا      

لهي انسان كه در اين مرتبه وجهـة  و با نگاه به وجهه ا )100: همايي (اختياري داشته باشد 
شود براي انسان نوعي جبـر قائـل اسـت كـه آن را      نفسي او در وجهة الهي مضمحل مي

گيـرد   اين جبر در مقابل جبر مذموم عامه قـرار مـي  . گويند جبر ممدوح و جبر خاصه مي
كه به نظر او عمدتاً براي فرار از اداي تكليـف الهـي و توجيـه كـردن امـور و عمـل بـه        

  )263: 1ج: فروزانفر (. شوند فسانيات خود جبري مين
از آنجا كه ديدگاه مولوي در مسائل كلامي ديدگاهي خاص است ذيلاً بـه بررسـي   

  .پردازيم افكار و انديشه هاي او در چند موضوع مهم كلامي مي
  سبب و مسبب -2/1

يـز  در جهان ماده يا عالم امكان هر ممكن الوجودي، معلول علتـي اسـت و خـود ن   
به عبارت ديگر در نظام علي جهان هسـتي هـر موجـودي در رابطـه     . علت معلول ديگر

مبـدع ايـن نظـر را    . طولي خود معلول موجودات زيرين و علت مخلوقات زبرين اسـت 
اند و عقل گرايان بـدان معتقدنـد و بـه جبـر علمـي يـا حتميـت از آن يـاد          ارسطو گفته
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قدرت اصـلي  » لا موثّر في الوجود الاّ االله«استناد به  اشاعره با رد قانون عليت، با. كنند مي
دانند كه در بعضي مخلوقات به وديعه نهاده است و اگر چيزي علت خلق  را از خدا  مي
شود، خالق حقيقي خداست و انسان طبق عادت آن دو را علـت و معلـول    موجودي مي

معيني عادت و الفـت گرفتـه    ما به تعاقب اشياء عالم به شيوة« به بيان ديگر . داند هم مي
پس مـاده  . دهد ايم و حال آنكه اگر خدا بخواهد، اين تعاقب را به شيوة ديگري قرار مي

در ماده اثر نمي كند و هرگونه تحويل يـا تحـول بنـابر مشـيت خـدا و ارادة او جريـان       
  )93: حلبي(» .يابد مي

رتباط بـين مخلوقـات   دانند و هر گونه ا اشاعره با اين توجيه سبب اصلي را خدا مي
امام محمـد  . كنند را رد مي) جبر علمي يا حتميت(و حتي نظام آفرينش و قوانين طبيعي 

ايـن كـه آتـش    « : غزالي در رد نظام علي جهان به عادت مالوف استناد كرده، گفته است
سوزاند مشاهدة حسي ماست كه دلالت بر حضور در زمان ملاقـات آتـش بـا     پنبه را مي

) 192ص(در تهافـت الفلاسـفه   . دارد نه اينكه ملاقات سبب سوختن باشد شيء سوختني

و المشاهده تدلّ علي الحصول عنده و لا تدلّ علـي الحصـول   : به صراحت اظهار داشته 
بسياري از فلاسـفة   )52: مشيدي( ».به اي انّ النار تحدث عند الملاقات لا بسبب الملاقات

فـوت  (ام اوليه عقل نمي دانند مـثلاً ديويـد هيـوم    مغرب زمين نيز قانون عليت را از احك

او نيز مانند غزالي معتقد است تنهـا  « . فيلسوف شهير انگليسي از آن جمله است) م1776
يعني انسان عادت كرده كه وقتي حادثه اي را پـس از  . پشتيبان قانون عليت عادت است

  )19:جعفري( ».سم عليت قبول كندا را به بيند ارتباطي ميان آنها ايجاد كند وآن اي مي حادثه
معتقدان به اين نظريه، بحث معجزه و خرق عادات را به عنوان بهترين دليل بـر رد  

چون در معجزه به امر خداونـد، خاصـيت و طبيعـت اشـياء     . كنند قانون عليت مطرح مي
شـود و از تنـور سـيلاب     شود مثلاً آتش نمي سوزاند، از كوه شتر خارج مي دگرگون مي

از آنجا كه پديده هاي جهان طبيعت ممكن الوجودند نه واجب الوجـود  . گردد مي جاري
چون خدا اين كيان ثابت را بدانها داده و او قـادر  . پس امكان تغيير كيان ثابت آنها هست

  . به دگرگون كردن آن است
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چون در . البته اعتقاد به قانون عليت و سبب و مسبب منافاتي با عقيدة اختيار ندارد
از طرفي در نظام عليت . گيرد ين قانون، اراده و اختيار انسان نيز در سلسله علل قرار ميا

بلكه عوامل فرامادي نيز وجود دارد كه در سبب ها . نبايد فقط به عوامل مادي نگريست
  . داند به عنوان مثال مولانا توفيق الهي را جزو اين عوامل مي. گذارد و علت ها تأثير مي
  ق جـان كنـدن بـود   جهد بي توفي

  

  ز ارزني كم گرچه صد خرمن بود  
  

3/840  
ــق ادب ــواهيم توفيـ ــدا خـ   از خـ

  

  بي ادب محروم ماند از لطف رب  
  

1/78  
نخسـت اينكـه   : سازش بين قانون عليت و اختيار از دو جنبـه توجيـه پـذير اسـت    

جـا كـه   آخرين مقدمة انجام عمل اراده است و اراده از ناحيه انسان است، ما آزاديم از آن
دوم اينكـه  . همة مقدمات در اختيار ما نيست نمي توانيم بـه آزادي مطلـق قائـل شـويم    

گرچه ما اراده داريم ولي قدرت بر عمل تحت قيموميت خداسـت و در هـر عملـي بـه     
. تواند قدرت را از ما سلب كند يا به ما قـدرت عمـل بدهـد    خدا نياز داريم و او هم مي

  ) 212:صفايي(
  و سبب سوزي سبب سازي – 2/2

واژه سبب به معني رسن و طناب است و گويا تفكر سببيت نيز برخاسته از ارتبـاط  
ديد كه بـراي كشـيدن چيـزي از راه دور يـا      بشر وقتي مي«طناب با كشيدن اجسام باشد 

برقرار كردن ارتباط ميان دو چيز به طناب يا زنجيري نياز هست به همين علـت هميشـه   
ميان دو چيز كه ظاهراً به هم مربوطند يك رشته و سببي را فـرض  به دنبال اين بوده كه 

  )58: مشيدي(. كند
از آنجا كه خدا نخستين حلقه يا حلقه اصلي است كه تمامي زنجير عليـت محتـوم   
بدو پيوسته است مولانا نيز معتقد است نبايد در عالم اسباب متوقـف مانـد بلكـه تقـدير     

لذا هر گاه مشيتش اقتضـا كنـد زنجيـر    . باب استخداي عزوجل فراتر و برتر از همة اس
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« وي در دفتر نخست مثنوي با ذكـر داسـتان   . شود علت ها و رشتة سبب ها گسسته مي
به اين نتيجه رسـيده اسـت كـه    » كشت از بهر تعصب پادشاه جهودان كه نصرانيان را مي

خواهـد  نظام سبب و مسبب تحت قدرت و ارادة خداونـد قـرار دارد؛ زيـرا اگـر خـدا ب     
دينش را ياري كند همة نقشه ها و عوامل و اسبابي را كـه دشـمنان بـراي نـابودي ديـن      

  .برد اند از بين مي فراهم كرده
  صــد هــزاران نيــزة فرعــون را   
  صد هزاران طـب جـالينوس بـود   

  

  در شكست از موسيي با يك عصـا   
  پيش عيسي و دمش افسـوس بـود  

  

  )541و1/2( 
  از سبب سوزيش من سودايي يـم 

  

  در خيــالاتش چـــو سوفســـطائيم   
  

 )1/552(  
داند چون تا انسان در عـالم فـرق اسـت     مولانا سبب انديشي را نوعي ظاهربيني مي

طلبـد ولـي    گرفتار احوليت و دوبيني است؛ لذا براي هر پديـده اي علّـت و سـببي مـي    
هنگامي كه از عالم فرق به عالم وصل رسيد جز خدا چيزي نمـي بينـد، اينجاسـت كـه     

  .و مسبب و علتّ و معلول همه اوست سبب
ــيم  ــي ن ــت اول ــع و علّ ــار طب   چه

  

ــاقيم    ــن بـ ــاً مـ ــرفّ دائمـ   در تصـ
  

)2/1625(  
اذا اراد شيئاً ان يقـول لـه كـن    « و ) 3: آل عمران (» االله يفعل ما يشاء « كسي كه به 

  :گويد يقين دارد چنين مي) 82: يس (» فيكون
  حاكم اسـت و يفعـل االله مـا تشـاء    

  |علت اسـت و مسـتقيم   كار من بي
  عادت خـود را بگـردانم بـه وقـت    
  بحر را گويم كه هـين پـر نـار شـو    

  كــــو ز عــــين درد انگيــــزد دوا  
  هست تقديرم نـه علـت اي سـقيم   
  اين غبار از پيش بنشانم بـه وقـت  
ــو  ــزار ش ــرو گل ــش را ب ــويم آت   گ
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  كوه را گويم سبك شو همچو پشـم 
  

  چرخ را گويم فرو در پيش چشـم 
  

)2/33- 1623(  

اصلي مولانا از نفي نظام سـببيت بـر حـذر داشـتن مخاطبـانش، كـه عمـدتاً        هدف 
سالكان طريق و صوفيان خانقاه نشين هستند، از قياس كردن امر خـدا بـا حيـات مـادي     
است زيرا حواس ظاهري ما با پوستة ظاهري جهان آفرينش در ارتباط است و تا زمـاني  

بط نشود ايـن گونـه قيـاس كـردن آفـت      كه باطن ما با باطن و حقيقت اصلي جهان مرت
  .معرفت شهودي است و انسان را از كسب آن بازمي دارد

  آن كه بيرون از طبايع جان اوسـت 
ــا   بــي ســبب بينــد نــه از آب و گي

  است وعليل طبيب سبب همچون اين
  

  منصب خـرق سـبب هـا آن اوسـت      
ــا   ــزات انبي ــمه ي معج ــم، چش   چش

  سبب همچون چراغ است و فتيل اين
  

 )2/49-1847(  

اگر مولانا ابياتي را كه بيانگر نوعي رابطة علت و معلولي در روبناي جهـان هسـتي   
كند هدفش به كوشش و تلاش واداشتن انسان اسـت بـراي رسـيدن بـه      است مطرح مي

در تطور از مـاده بـه انسـان تمـامي     « كمال چون وي به تطور و تكامل ماده معتقد است
ي پيش آگاهي از داروينيسم بـوده اسـت و از ايـن رو    نظرية مولوي به راستي گويي نوع

گروهي از داروينيست هاي انگليسي با شعف بسيار ابيات معـروف او را دربـارة تطـور    
وي در ادامه با استناد به ابيات مثنوي نظريه مولوي را ) 43: خليفه عبـدالحكيم (».كنند نقل مي

كند و در  بر پشت داني زندگي مي عالي« : كند  در تكامل جهان و انسان چنين بازگو مي
ماده در گياه . رود يابد و داني بالاتر مي عالي به اين وسيله پرورش مي. اين بيدادي نيست

شود،  گردد و حيوان مي شود، گياه نيز در حيوان مستحيل مي گردد و گياه مي مستحيل مي
هـيچ تكـاملي از    در نظر مولـوي . شود گردد و انسان مي حيوان نيز در انسان مستحيل مي

به نظر او تكامل همان ايجاد نيـازي متزايـد اسـت بـه توسـع از      . راه تبدل اتفاقي نيست
. تنها استثناء وارد بر اين نظريه، معجزه است )44: همـان ( .»طريق جذب در وجودي بالاتر

  :پذيرد آنجاست كه تكامل بدون تطور صورت مي
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  چشم بر اسـباب از چـه دوختـيم   
ــب  ــر اسباب،اس ــت ب ــرهس   ابي دگ

  انبيـــا در قطـــع اســـباب آمدنـــد
  بي سـبب هـر بحـر را بشـكافتند    
  جمله قرآن هست در قطع سـبب 
  همچنــين ز آغــاز قــرآن تــا تمــام

  

  گر ز خوش چشمان كرشم آموختيم  
ــر   ــن نظ ــر در آن افك ــبب منگ   در س
  معجــزات خــويش بــر كيــوان زدنــد
ــد   ــدم يافتن ــاش گن ــت چ ــي زراع   ب
  عـــز درويـــش و هـــلاك بولهـــب 

  علت و السـلام  رفض اسباب است و
  

 )3/2527-2517(  

انسـان  . به نظر مولوي هم اعتقاد به نظام سبب و مسبب بر حسب عـادت اسـت     
البتـه معـذور   . عادت كرده است با علت ها و سبب ها پديده ها را به هم مـرتبط سـازد  

. است چون جهان ماده طبق نظام است مگر جـايي كـه ارادة حـق خـرق عـادت نمايـد      
ين است كه نبايد پذيرش نظام علت و معلول موجب نديدن قـدرت حـق   توصيه مولانا ا

  .انسان بايستي در هر حالتي قوة قاهرة او را در تمام پديده ها ساري و جاري بيند. شود
  اي تو ز طفلي چون سبب ها ديده

ــافلي  ــبب غ ــا از مس ــبب ه ــا س   ب
  در سبب از جهل بـر چفسـيده اي    

  سوي اين روپـوش هـا زان مـايلي   
)3/56-3155(  

  بيشــتر احــوال بــر ســنت رود   
  ليك اغلـب بـر سـبب رانـد نفـاذ     
  ديده اي بايد سـبب سـوراخ كـن   
ــان   ــدر لا مك ــد ان ــبب بين ــا مس   ت

  

  گــاه قــدرت خــارق ســنت شــود   
ــراد    ــتن م ــالبي جس ــد ط ــا بدان   ت
  تا حجـب را بركنـد از بـيخ و بـن    
  هرزه داند جهد و اكساب و دكـان 

  

 )5/55-1546(  
قضا و قدر الهي در عـرض سـاير عوامـل جهـان     «  ذكر اين نكته نيز لازم است كه

نيست بلكه مبدا و منشا و سرچشمة همه عوامل جهان است و با اين ديد هر عاملي كـه  
  )69:مطهري(» .بجنبد و از خود اثري بروز دهد مظهري از مظاهر قضا وقدر است
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  جبر و توكّل  – 2/3
يعنـي اعتمـاد بنـده بـه      توكّل« توكل به معني كار خود را به كسي واگذاردن است 

در اصطلاح عرفا توكـل از  ) جرجاني(. »خالق و قطع اميد از آنچه در دست خلايق است
زيرا سالك تمـام امـور خـود را بـه حـق وامـي گـذارد يعنـي         . عالي ترين مقامات است

توكل برخلاف ظاهر بـا اختيـار ارتبـاط    . گسستن از اسباب و پيوستن به مسبب الاسباب
و « . نزديكي دارد و قرآن نيز به توكل توصيه كرده و متوكلان بـه خـدا را سـتوده اسـت    

، انّ االله )3: 65(ومن يتوكّل علي االله فهـو حسـبه   « ) 12؛ 14(» لي االله فليتوكّل المتوكلونع
  )159؛3(» يحب المتوكلين 

  مثـالي از تـلاش   ) ص(هر چند چنين است ولي سيرة نبوي و زندگي پيـامبر اكـرم   
وي با تمام توكلي كه به خدا داشت هيچ گـاه از جسـتجوي   « و كوشش و فعاليت است 

ــباب ــرد     اس ــت نك ــويش غفل ــداف خ ــق اه ــراي تحق ــا ب ــردن آنه ــار ب ــه ك   » .لازم و ب
توصيه به كار و كوشش در اسلام و منع زندگي همراه بـا رهبانيـت   . )91خليفه عبدالحكيم،(

بدانگونه كه بين مسيحيان عربستان رواج داشت نشـانه هـاي ديگـري از عـدم مغـايرت      
  تأكيـد بسـيار بـر توكـل و تسـليم      مولوي مثـل سـاير صـوفيان بـا     . توكل با اختيار است

و رضايي كه ثمرة توكل است با شيوة تمثيلي كه مخصـوص اوسـت در مثنـوي سـخن     
در بيـان توكّـل و تـرك    « يكي از معروفترين داستانهاي مثنوي در اين بحث . گفته است

  اسـت؛ وي گفتگـويي ميـان شـير و نخجيـران ترتيـب       » جهد گفتن نخچيـران بـه شـير    
  دارد رين نكات را به نحو هنرمندانـه اي از زبـان حيوانـات بيـان مـي     دهد و باريك ت مي
  نظر كلي مولانا در باب توكّل اين است كه سـعي بنـده چـون در طـول مشـيت الهـي       « 

داستان نخچيران حكايت منـاظرة جـانوراني   ) 533زماني، (» .است معارض با توكل نيست
خرگـوش كـه قهرمـان    . اسـت است كه نماد توكلّند و شير نيز سمبل كوشـش و تـلاش   

اصلي داستان است نماد كساني است كه علاوه بر توكّل از سعي و تـلاش و تـدبير نيـز    
غفلت نمي كنند ولي تلاش آنها زماني ثمربخش است كه با تقدير و مشيت الهي همـراه  

  .شود
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  سعي، شـكر نعمـت قـدرت بـود    
  شكر قدرت قـدرتت افـزون كنـد   

  كنـي در كـار كـن    گر توكـل مـي  
  

 ــ   ــر ت ــود جب ــت ب ــار آن نعم   و انك
  جبر نعمـت از كفـت بيـرون كنـد    
  كشت كن پس تكيه بر جبـار كـن  

  

 )1/48-942(  
كند كه اگر مشيت الهـي اقتضـا كنـد تمـام       در انتهاي اين داستان مولانا، تصريح مي

شـود و نمـرود بـه     فرعون در نيل غرق مي. افتد سوزد و واسطه ها از كار مي سبب ها مي
  .رسد لاكت ميوسيله پشه اي به ه

  چون قضا آيـد فـرو پوشـد بصـر    
  

ــا را از ســر    ــا پ ــل م ــد عق ــا ندان   ت
  

)1/2451(  
  :در جاي ديگر گفته است

  چون قضا آيد شود تنگ اين جهـان 
  گفت اذا جـاء القضـا ضـاق الفضـا    

  

ــان    ــج ده ــوا شــود رن   از قضــا حل
ــا  ــاء القض ــار اذ ج ــب الابص   تحج

  

)3/80-379(  
بنـدد و تـدبير    سر و چشم سـرّ شـير را مـي    در داستان نخجيران، قضاي الهي چشم

شـود وگرنـه كـي خرگوشـي ضـعيف        خرگوش چون موافق با تقدير خداست غالب مي
  .تواند شيري قوي پنجه را از پاي درآورد مي

ــد اي مهــان    گفــت تأييــد خــدا ب
  

  ورنه خرگوشي چه باشد در جهان  
  

 )1/1374(  
كرده و گفته است آدم با اينكـه   اشاره) ع(در همين مـوضوع مـولانا به داستان آدم 

» علّـم الاسـمائي  « بي واسطه زقهّ هاي معرفت را از رب جليل دريافـت كـرده بـه مقـام     
  .رسيده بود، چون قضاي حقّ آمد، كور و كر شد

  وششير و اژدرها شود زو همچو م ـ    پس قضا ابري بود خورشيد پوش
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  اي خنك آن كو نكو كاري گرفت
  گر قضا پوشد سيه همچون شبت

  

ــت ــت او زاري گرفـ   زور را بگذاشـ
ــت    ــرد عاقب ــتت بگي ــا دس ــم قض   ه

  

)1/69-1266(  
مولانا معتقد است قضاي الهي جز خير و مصلحت انسان نيست لذا اگر چه تقـدير  
خلاف طبع انسان باشد صبر و شكيبايي بر آن كه همان تسليم محض در برابر ارادة حق 

عسي ان تكرهوا شيئاً « قرآن كريم آمده تعالي است بهترين چاره است؛ همانگونه كه در 
در ايـن داسـتان گرچـه هـر دو طـرف يعنـي فتّـان و مفتـون،          )216: 2(» و هو خيرٌ لكم

مغضوب و مطرود گشتند ولي چون آدم نماد متـوكلي اسـت كـه جهـد خـود را اصـيل       
بـه خـويش منتسـب    » ربنـا ظلمنـا انفسـنا    «داند پس راه ادب پيش گرفته گناه را با  نمي
گناه غوايت و » رب بما اغويتني« نمايد، در مقابل ابليس به عمل خود اصالت داده با  مي

اين مسأله باعث شده سـوء القضـاي آدم بـه    . گمراهي خويش را به خدا نسبت مي دهد
  .حسن القضا بدل شود ولي ابليس با عليك لعنتي الي يوم الدين راندة هميشگي گردد

ــين  ــوز اي روشــن جب ــدر آم   از پ
  ن ابلــيس بحــث آغــاز كــردبــاز آ

  همــين بخــوان رب بمــا اغــويتني
  

  ربنا گفـت و ظلمنـا پـيش از ايـن      
  كه بدم مـن سـرخ رو كـرديم زرد   
  تا نگردي جبـري و كـژ كـم تنـي    

  

)4/1394-1390(  
  :در جاي ديگر نيز گفته است

  گفــت شــيطان كــه بمــا اغــويتني
  گفـــت آدم كـــه ظلمنـــا نفســـنا
ــرد  ــانش ك ــه او از ادب پنه   در گن

  

  فعــل خــود نهــان ديــو دنــيكــرد   
  او ز فعل حق نبـد غافـل چـو مـا    
  زان گنه بر خـود زدن او برنخـورد  

  

)1/1501/1493(  
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  )عارفانه(جبر خاصه  -2/4
در . جبر عارفانه با جبر مصطلح، يعني مسلوب الاختيار بودن انسان، متفاوت اسـت 

حقّ را مـؤثر   كند چون جز جبر عارفانه سالك به اختيار خود از خويش سلب اختيار مي
جبر در منظر صوفيانة مولانا ديدن مسبب الاسباب اسـت و لا غيـر   «. در وجود نمي داند

گـردد و جميـع ممكنـات و     زيرا در اين افـق اعـلا، سـببيت و عليـت بـه تشّـأن بـازمي       
كننـد و فقـط فعـال مـا يشـاء بـودن حضـرت حـق را          موجودات جنبة مرآتي پيـدا مـي  

ايستد و فعال مايشاء بودن خداونـد را   لانا در افق مبين توحيد ميوقتي مو... تابانند بازمي
بيند بدين معني نيست كه به كلّي علل و اسـباب را نفـي كنـد     در همة اجزاي هستي مي

وارادة آدمي را ناديـده گيـرد چنانكـه وقتـي انبيـاء و اوليـاء حاجـات خـود را از خـدا           
  )383: زماني (. »كردند في نميخواستند در همان لحظه سعي و تلاش خود را ن مي

اگر به ابيات مولانا با اين موضوع بنگريم، همه جا با طرح اصل معيت و جباريـت،  
زيرا مولانا معتقد اسـت تـا انسـان در خـود     . سازد جبر عارفانه را از جبر عاميانه جدا مي

  .كند جباريت حقّ را درك نكرده است اختيار حس مي
  كـرد لفظ جبرم عشق را بـي صـبر   

  اين معيت باحق است وجبر نيست
  ور بود اين جبر، جبر عامه نيسـت 
  اختيار و جبر ايشـان ديگـر اسـت   
ــال  ــد خي ــو ب ــر در ت ــار و جب   اختي

  

  وآنكه عاشق نيست حبس جبـر كـرد    
  اين تجلي مه اسـت ايـن ابـر نيسـت    
ــت  ــه نيس ــود كام ــاره خ ــر آن ام   جب
  قطره ها انـدر صـدفها گـوهر اسـت    

  جـلال چون در ايشان رفت شد نـور  
  

)1/84-1473(  
اگر مولانا به جبر عارفانه معتقد اسـت، همچـون عـوام خـود را مغلـوب و مقهـور       
سرنوشت نمي بيند و از آنجا كه رو آوردن بـه ايـن جبـر از سـر اضـطرار نبـوده بلكـه        

دانـد   او خود را غرق در لطف حق مي. برخاسته از اختيار است ممدوح و ستودني است
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ا برگزيده، از خود اختيار ندارد چون وجودي بـراي خـويش   چون محبت و دوستي او ر
  .رسيده است» بقاء بعد الفناء«به عبارت ديگر به مقام . قائل نيست

  آنكه او مغلوب اندر لطف ماسـت 
ــود  ــت خ ــار آن اس ــاي اختي   منته
ــني  ــودي چاشـ ــاري را نبـ   اختيـ

  

  نيست مضطر بلكه مختار ولاسـت   
ــد   ــا مفتق ــردد اينج ــارش گ   كاختي

  او محـو از منـي   گر نگشـتي آخـر  
  

)4/404 -402(  
در جبر عارفانه، عارف با تمام وجود عاشق حقّ است و براي عاشق نه تنها جبـر و  
اختيار مفهومي ندارد، بلكه براي او وجودي باقي نمي ماند كـه در خـدمت نفـس امـاره     

 ـ. قرار گيرد يا بهانه اي براي كاهلي و سستي باشد ار زيرا او تنها خواستة محبوب را اختي
كرده است و خود را مثل شير علم و سر قلم تسليم محـض و بـي اختيـار وزش بـاد و     

گرچه اين سلب اختيار از روي اختيار است ولي از هزاران اختيـار  . داند دست نقاش مي
عقل از درك اين حالت با تمام تواناييش عـاجز اسـت چـون    . براي او خوشايندتر است

  .دارد عاشق به جاي عقل با جهان سر و سرّ
  بحث عقلي گر در و مرجـان بـود  
  بحث جان اندر مقامي ديگر است

  

  آن دگر باشد كه بحـث جـان بـود     
  بـادة جـان را قـوامي ديگـر اســت    

  

 )1/12-1511(  
عمـروبن  (بـا پهلـوان عـرب    ) ع(مولانا در اين مقام با ذكر تمثيل اميرالمؤمنين علي 

ولي چون آن پهلوان خـدو بـر    گفته است علي اختيار داشت كه دشمن را بكشد) عبدود
صورت علي افكند در آن لحظه با اختيار از كشتن او درگذشت؛ زيرا او معتقد اسـت در  
مقام فناء في االله تمامي افعال، كردار، حركات و سـكنات انسـان بـه ارادة حـق و تحـت      

حتي اگر تير و تيغ بزند خدا زده است و اگر نزند آن هم اقتضاي مشـيت  . اختيار اوست
  .چنين گفته است) ع(وي براي تبيين اين مسأله از زبان علي . ق تعالي بوده استح

ــنم     زنـم  گفت من تيغ از پي حق مـي  ــأمور تـ ــه مـ ــم نـ ــدة حقّـ   بنـ
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ــوا     ــير ه ــتم ش ــم نيس ــير حق   ش
  بخــل مــن للّــه عطــا للّــه و بــس 
  ما رميـت اذ رميـت ام در حـراب   
  ســـايه اي ام كدخـــدايم آفتـــاب

  

  فعل من بـر ديـن مـن باشـد گـوا     
ــه  ــس جمل ــن آن ك ــيم م ــه ام ن   للّ

  مــن چــو تــيغم وان زننــده آفتــاب
  حـاجبم مـن نيسـتم او را حجـاب    

  

)1/3806-3802(  
بسياري از مسائل جبر و اختيار حل شده است، چـون  ) جبر خاصه(در جبر عرفاني

سرّ «عرفا معتقدند بعضي اسرار وجود دارد كه كسي بر كشف آن قادر نيست و از آن به 
بـه اشـاعره بسـيار    )  جبـر خاصـه  (هر چند مولانا در ايـن ديـدگاه    .كنند تعبير مي» خفي

. پـذيرفتني اسـت  » جف القلم بما هو كائن«ولي به مصداق  )4:258شهيدي ج(نزديك است
نيز قصاص را از جانـب حـقّ و سـرّ خفـي     ) ع(از اين رهگذر حتّي شخصي مانند علي 

  .پذيرد دانسته و به راحتي آن را مي
  ف القلـم من همي گويم بر او ج ـ

  هيچ بغضي نيست در جانم ز تـو 
  آلت حقّي تـو فاعـل دسـت حـق    

  

  زان قلم بـس سـرنگون آمـد علـم      
  زانكه اين را من نمـي دانـم ز تـو   
  چون زنم بر آلت حق طعـن و دقّ 

  

)1/3868-3735(  
  گفت اوپس آن قصاص از بهرچيست

  
  گفت هـم ازحـقّ و آن سـرخّفي اسـت      

  
)1/3869(  

  توجيه ديگر جبر خاصه – 2/5
بـا ظـاهر حـديث و    » جف القلم بمـا هـو كـائن   «برداشت عارفانة مولانا از حديث 

او كه عادت دارد آيات، احاديث و اقوال را تأويـل كنـد و   . ديدگاه مشهور متفاوت است
برداشت شخصي خود را به عنوان باطن و تأويل آن ارائه كنـد در تأويـل ايـن حـديث،     

سعادتها و شقاوتها در ازل براي انسـان ثبـت    گفته است، معني جف القلم اين نيست كه
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شده باشد و مطرودان و منظوران از ابتدا مشخص شده باشند، بلكـه جـف القلـم نشـان     
صالح پاداش گيـرد و  . كند دهندة سنتّ لايتغير الهي است كه اقتضاي عدالتش ايجاب مي

. ست و عادل مقبـل به تعبير ديگر از اول مقدر شده است كه ظالم مدبر ا. طالح كيفر بيند
در اين مقام مولانا نه تنها اشعري مسلك نيست كه به سرنوشت محتوم و از پـيش رقـم   

نماياند و به مصـداق   خوردة انسان معتقد باشد بلكه هدايتگري است كه راه و چاه را مي
 گويـد انسـان بـا    مـي ) 76: 3. (» اناّ هديناه السبيل اما شاكراً و اما  كفـوراً « آية مباركة 

آورد و راسـتي، سـعادت    زنـد، كـژروي، شـقاوت مـي     عملش سرنوشت خود را رقم مي
  .افزايد مي

  همچنين تأويـل قـد جـف القلـم    
  پس قلم بنوشـت كـه هـر كـار را    
  كژروي، جـف القلـم كـژ آيـدت    
  ظلــم آري، مــدبري، جــف القلــم
  بلكـه معنـي آن بـود جـف القلــم    
ــود    معنــي جــف القلــم كــي آن ب

  

  اهـم  بهر تحـريض اسـت بـر شـغل      
ــزا   ــأثير و جـ ــت تـ ــق آن هسـ   لايـ
  راســـتي آري، ســـعادت زايـــدت  
ــم  ــف القل ــوري، ج ــل آري، برخ   عق
  نيست يكسان پيش من عدل و سـتم 
  كـــه جفاهـــا باوفـــا يكســـان بـــود

  

)5/53-3133(  
كنـد   مولانا براي اينكه به جبر عامه متهم نشود بر جباري خداوند تكيه و تأكيد مـي 

البته در قرآن مجيد اين . گان نيز بدو منتسب استچون وجود انسان از اوست، افعال بند
» قهـر و تسـخير  « موضوع به جبر تعبير نشده بلكه از تسلّط و غلبة حق بر موجودات بـه 

ملاّ هادي سـبزواري در شـرح مثنـوي در ايـن      )79و12: 16، 18و  61: 6(. تعبير شده است
جود و توحيـد افعـال   چون فعل، فرع ذات است و ايجاد مترتب بر و« : رابطه گفته است

موقوف بر توحيد ذات است پس بايد نقل كلام به وجود حق و وجود ممكنات نمـود و  
ما رأيت شيئاً الاّ و رأيـت  ) : ع(قال علي ... دليل لمي كه اوثق دليل است بايد اقامه نمود

پس چنانكه وجود اول وجود حقّ است، اثر آن وجود نيز از حـقّ اسـت لـيكن    . االله قبله
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ر اين نظر كه وجود از حقّ محيط است هويت واحده است كه كل موجودات مشـمول  د
چه وحدت او عدديـه نيسـت بلكـه وحـدت حقّـه      . و عنت الوجوه للحي القيوم. اوست

است، به زبان اهل حقّ كه آيت آن است، وحدت حقةّ ظلية انسان كامل كه كـلّ الانـواع   
قل كلٌّ من عنداالله و : يد و اثر او كلّ الآثار استپس اثر را هم بايد مفصول ند. را داراست

  )69: 1سبزواري، ج(. »ما تشاءون الاّ ان يشاء االله و لا حول و لا قوه الاّ باالله
مولانا با تمثيلات زيبا، مثل چنگ و چنگ نواز، ني و نـايي و نيـز اشـاره بـه بـازي      

  .استشطرنج و نيز تلميحات قرآني به بيان مطلب ياد شده پرداخته 
  زني ما چو چنگيم و تو زخمه مي

  ما چو ناييم و نوا در ما ز توسـت 
  ما چو شطرنجيم اندر برد و مـات 
  ما عـدمهاييم و هسـتي هـا ي مـا    
  بــاد مــا و بــود مــا از داد توســت
ــذتّ هســتي نمــودي نيســت را   ل
  تو ز قرآن بـازخوان تفسـير بيـت   
ــرانيم تيــرآن نــي زماســت  گــر بپ  

  

ــي    ــو زاري م ــه، ت ــا ن ــي زاري از م   كن
  ما چو كوهيم و صدا در ما ز توسـت 

  خوش صفات بردومات ما زتوست اي
ــا   ــاني نمـ ــي فـ ــود مطلقـ ــو وجـ   تـ
ــه از ايجــاد توســت  ــا جمل   هســتي م
  عاشــق خــود كــرده بــودي نيســت را
  گفــت ايــزد مــا رميــت اذ رميــت    
ــدازش خداســت  ــر ان ــا كمــان و تي   م

  

1/620-602(  
  جبر خاصه و حدود اختيار انسان 2/6

: انفـال (» و ما رميت اذ رميت ولكنّ االله رمـي « كه اشاره به آية  در شرح ابيات اخير
گوينـد پرانيـدن تيـر     معتزله و شيعه مي« : دارد، يكي از شارحين مثنوي نوشته است) 17

بود ولي چون حق تعـالي او را تأييـد كـرد و يـا     ) ص(در حقيقت عمل حضرت رسول 
ز پيغمبر بود ولي به لحاظ تأييد يا اثري شگفت در فعل او نهاد اين عمل به اعتبار حس ا

گيرند بر اينكه اعمال بندگان آفريدة خداسـت   اثر، فعل الهي بود و اشعريه آن را دليل مي
گيرند كه سـالك در آن   و بشر كاسب فعل است، صوفيه آن را تعبيري از فناي افعالي مي
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 رسـيده بـود   بيند و چون پيغمبر به درجـة بقـاء بـاالله    مقام خود را مقهور تصرف حق مي
بقـاي بـاالله در ايـن مرتبـه آن     . بدين جهت فعل به صورت نفي و اثبات وارد شده است

بينـد   است كه سالك پس از حصول فنا، وجود خود را مرتبه اي از مراتب وجود حقّ مي
. دهد ليكن به اعتبـار وجهـة الهـي و نـه وجهـة نفسـي       و فعل خود را به خود اسناد مي

  )ا تلخيص، ب263: 1فروزانفر ج(
از آنجا كه مولانا نظر جبريه را به معني سلب اختيار به طور مطلق نمـي پسـندد بـا    

دهـد و زاري   طرح مسألة جباريت به معني غلبه و تسلط حقّ نوعي اختيار را ترجيح مي
  .داند و شرم و پشيماني انسان را در برابر افعال خويش، نشانة اين اختيار محدود مي

  عني جباري اسـت اين نه جبر اين م
ــطرار  ــل اضـ ــد دليـ ــا شـ   زاري مـ
  گر نبودي اختيار اين شـرم چيسـت  

  

  ذكــر جبــاري بــراي زاري اســت     
  خجلــت مــا شــد دليــل اختيــار    
  اين دريغ و خجلت و آزرم چيسـت 

  

)1/31-623(  
عرفا به طور اعم و مولانا به طور اخص در تعاليم خود بر رفع تعين انسان و فنـاي  

وقتي سالك از خوف خدا تسليم مطلـق ارادة او شـد     ،كنند ميسالك در ذات حق تأكيد 
گـردد بـه    شود و جبر خاصه حالت قلبي وي مـي  و به قضاي او رضا داد فاني في االله مي

تعبير مولانا در اين حالت سالك همچون اسيري بسته در زنجير جبر است و تسليم او و 
  .دم فروبستنش بهترين رضايت به اين نوع جبر است

  ز جبـرش آگهـي زاريـت كـو    گر 
  بسته در زنجير چون شـادي كنـد  

  

ــو    ــت كـ ــر جباريـ ــنش زنجيـ   بيـ
  كـــي اســـير حـــبس آزادي كنـــد

  

 )1/35-634( 

كنند، خودي سالك به سان قطـره   تعبير مي» جبر محمود«در اين حالت كه از آن به 
در آن حالت خـود را نمـي   . شود اي كه به دريا پيوسته است فاني در بحر عشق حق مي

البته بعضي از صوفيه بحث اسـقاط  . يند و در نتيجه هيچ فعلي بدو اسناد داده نمي شودب
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تكاليف را كه منوط به رفع تعين شخص است مطرح كرده با سوء برداشت از اين تعبيـر  
كنند ولي مولانا با مطـرح كـردن عجـز و نـاتواني      تكاليف و فرايض شرعي را ساقط مي

ه قدرتي عظيم و بي نهايت بـر او احاطـه و اشـراف دارد وا    كند ك بشر مرتّباً يادآوري مي
نسان كه فطرتاً كمال طلب است براي دفع عجز و رفع ناتواني خويش بايد پيوسته و در 
همه حال بدو پناه ببـرد لـذا اداي تكـاليف شـرعي بهتـرين ابـزار و وسـيله در ايـن راه         

  . شود محسوب  مي
  چون چنين شد ابتهـال آغـاز كـن   

  

ــه و    ــن نال ــاز ك ــبيح و روزه س   تس
  

)1/1203 ( 

دانـد و   پشيماني بر فعل دلالت دارد بر اينكه انسان خود را مختـار مـي  « : از طرفي 
اين مطلب ارتباط دارد بـه حالـت قلبـي سـالك كـه در      ... دارد فعل را به خود مستند مي

. وجهــة الهــي فــاني شــده باشــد يــا وجهــة نفســي او هنــوز بــر كــار و منظــور باشــد  
  )باتلخيص266:1:نفر،جفروزا(

  جبــر بــودي كــي پشــيماني بــدي
  

ــدي    ــاني ب ــودي كــي نگهب ــم ب   ظل
  

 )4/1646(  
نزد صوفيه جبر مبنـاي  : دهيم قرار مي» سرّ ني « خاتمة اين مقال را سخني از كتاب 

. توكل محمود و حاصل شهود توحيد افعالي است كه مقام شهود معيـت بـا حـق اسـت    
كه قدرت حق را بلامنازع و فعل وي را منزّه از شـرط و  بدين گونه قول به جبر تا آنجا 

سازد و هر چه را با اين قدرت و سلطة نامحـدود بلاشـرط معـارض باشـد نفـي       قيد مي
كند، جبر محمود است و آنجا كه به سقوط جهد و تكليف و نفي امر و نهي و حشـر   مي

جبـر نيسـت،    اما نفـي قـدرت از انسـان در واقـع    . و بعث منجر شود، جبر مذموم است
ادراك مفهوم جباري حقّ است و هر چند عجز انسان را بهانة استنكاف از جهد و عمـل  
كردن، نوعي كفران نعمت است، باري احساس ايـن عجـز و زاري حـاكي از توجـه بـه      
قدرت نامحدود جباري حق هم هست و پيداست كه قدرت حق تا وقتي هـر چـه جـز    
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اينكـه  . فهوم كامـل خـود بـه تصـور در نمـي آيـد      اوست در مقابل آن عاجز نباشد در م
خواند در واقع بـراي آن اسـت كـه مـا را متوجـه بـه        خداوند خود را در قرآن جبار مي

عجزي كه لازمة بشريت ماست و به اظهار تضرعّ و عبوديتي كه ايـن متوجـه شـدن بـه     
 ـ    . عجز مستلزم آن است بنمايد ل اضـطرار  معهذا، در مقابـل ايـن تضـرعّ و زاري كـه دلي

  )588-589و192: زرين كوب (. است، پشيماني و خجالت نيز خود دليل اختيار ماست

ــاملان   ــال ك ــرّ و ب ــد پ ــر باش   جب
  

ــاهلان    ــد ك ــدان و بن ــر هــم زن   جب

  

 )6/1444(  
  ترك كن اين جبرراكه بس تهي است
  تــرك كــن ايــن جبــر جمــع منــبلان

  

  تــا بــداني ســرّ ســرّ جبــر چيســت  

  جـان تا خبر يابي از آن جبـر چـو   
  

)5/91-3189(  
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